
إضاءة من فاتحة سورة یوسف 
روشنگری از آغاز سوره ی یوسف 

  
قال تعالى: ﴿إذِْ قاَلَ یوُسُفُ لأبََیِھِ یاَ أبَتَِ إنِِّي رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً 

وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ ليِ سَاجِدِینَ * قاَلَ یاَ بنُيََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاكَ عَلىَ 
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ * وَكَذَلكَِ یجَْتبَیِكَ  یْطَانَ للإِِْ إخِْوَتكَِ فیَكَِیدُوا لكََ كَیْداً إنَِّ الشَّ
رَبُّكَ وَیعَُلِّمُكَ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ وَیتُمُِّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكَ وَعَلىَ آلِ یعَْقوُبَ كَمَا 
ھَا عَلىَ أبَوََیْكَ مِنْ قبَْلُ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَلیِمٌ حَكِیمٌ﴾(یوسف:۴  أتَمََّ

 .(.۶-
در  پدر،  اي  گفت:  پدرش  به  یوسف  که  خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(آنگاه 
خواب یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، دیدم که سجده ام می کنند * 
گفت: اي پسرکم، رؤیایت را براي برادرانت حکایت مکن، که تو را حیله اي 
گونه  این  به  و  است *  آشکار  دشمنی  را  آدمیان  شیطان  زیرا  می اندیشند؛ 
پروردگارت تو را برمی گزیند و تعبیر خواب ها را به تو می آموزد و همچنان که 
نعمت خود را پیش از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو 

و خاندان یعقوب هم تمام می کند، که پروردگارت دانا و حکیم است)». 
  

في ھذه الآیات تفتتح مسیرة یوسف ع إلى الله، أنھا تذكیر من الله 
العلیم الحكیم لیوسف ع بحقیقتھ التي ارتقاھا في عالم الذر وغفل عنھا 
بسبب حجاب الجسد لما خلقھ الله وأنزلھ إلى ھذا العالم الظلماني (عالم 

الأجسام)، قال تعالى: ﴿وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الأْوُلىَ فلَوَْلا تذََكَّرُونَ﴾
(الواقعة:۶٢.)، أي إنكم كنتم في عالم الذر مخلوقین وامتحنكم الله ﴿وَإذِْ أخََذَ 

یَّتھَُمْ وَأشَْھَدَھُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ  رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظھُُورِھِمْ ذُرِّ
قاَلوُا بلَىَ شَھِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافلِیِنَ * أوَْ تقَوُلوُا 

یَّةً مِنْ بعَْدِھِمْ أفَتَھُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ  إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
الْمُبْطِلوُنَ﴾([١]). 

در این آیات مسیر یوسـف ع بـھ سـوی خـداونـد آغـاز می شـود. این آیات، یک 
یادآوری اســت از ســوی خــداونــد دانــای حکیم بــرای یوســف ع از حقیقتی کھ در 
عـالَـم ذرّ بـھ آن ارِتـقا پیدا کرده و بـھ دلیل وجـود حـجاب جسـد از ھـنگامی کھ خـداونـد 



او را آفـرید و بـھ این عـالَـم ظـلمانی (عـالـم اجـسام) فـرود آورد، از آن غـافـل شـد. حـق 
یادش  به  چرا  آگاهید؛  نخست  پیدایش  از  تــعالی می فــرمــاید: «(شما 
نمی آورید؟)» ؛ یعنی شـما در عـالـم ذرّ آفـریده شـده بـودید و خـداونـد شـما را امـتحان 
نـمود. «(و آنگاه که پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و 
آنان را برخودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: 
یا  بودیم *  بی خبر  آن  از  ما  نگویید  قیامت  روز  در  تا  می دهیم  گواهی  آري. 
نگویید پدران ما پیش از این مشرك بودند و ما نسلی بودیم پس از آنها. آیا 
به سبب کاري که باطل کنندگان کرده بودند ما را به هلاکت می رسانی؟([1]))». 

  
وفي دعاء یوم الغدیر الذي رواه عمارة بن الجوین أبي ھارون 

العبدي، قال أبو عبد الله الصادق ع: (… فمن صلى ركعتین، ثم سجد 
وشكر الله عزّوجلّ مائة مرة، ودعا بھذا الدعاء بعد رفع رأسھ من السجود، 

الدعاء: اللھم إني أسألك بأن لك الحمد وحدك لا شریك لك، وأنك واحد 
أحد صمد، ولم تلد ولم تولد ولم یكن لك كفوا أحد، وأن محمدا عبدك 

ورسولك صلواتك علیھ وآلھ. یا من ھو كل یوم في شأن، كما كان من 
شأنك أن تفضلت عليَّ بأن جعلتني من أھل أجابتك وأھل دینك وأھل 
دعوتك، ووفقتني لذلك في مبتدأ خلقي تفضلا منك وكرما وجودا، ثم 

أردفت الفضل فضلا، والجود جودا، والكرم كرما، رأفة منك ورحمة إلى 
أن جددت ذلك العھد لي تجدیدا بعد تجدیدك خلقي، وكنت نسیاً منسیاً ناسیاً 

ساھیاً غافلاً. فأقمت نعمتك بأن ذكرتني ذلك ومننت بھ على وھدیتني لھ 
فلیكن من شأنك یا الھي وسیدي ومولاي، أن تتم لي ذلك ولا تسلبنیھ حتى 

تتوفاني على ذلك، وأنت عنى راض، فانك أحق المنعمین أن تتم نعمتك 
علي، اللھم سمعنا وأجبنا داعیك بمنك فلك الحمد، غفرانك ربنا والیك 

المصیر، آمنا با� وحده لا شریك لھ، وبرسولھ محمد (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) 
وصدقنا وأجبنا داعي الله واتبعنا الرسول في موالاة مولانا ومولى 

المؤمنین، أمیر المؤمنین على بن أبى طالب عبد الله وأخي رسولھ، 
والصدیق الأكبر، والحجة على بریتھ، المؤید بھ نبیھ ودینھ الحق المبین، 

علما لدین الله، وخازنا لعلمھ، وعیبة غیب الله، وموضع سر الله، وأمین 
الله على خلقھ، وشاھده في بریتھ. اللھم إننا سمعنا منادیا ینادى للإیمان 
أن آمنوا بربكم، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع 



الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامة انك لا 
تخلف المیعاد. فإنا یا ربنا بمنك ولطفك أجبنا داعیك، واتبعنا الرسول 

وصدقناه وصدقنا مولى المؤمنین، وكفرنا بالجبت والطاغوت، فولنا ما 
تولینا، واحشرنا مع أئمتنا فإنا بھم مؤمنون موقنون ولھم مسلمون. آمنا 
بسرھم وعلانیتھم، وشاھدھم وغائبھم، وحیھم، ورضینا بھم أئمة وقادة 

وسادة، وحسابنا بھم بیننا وبین الله دون خلقھ لا نبتغى بھم بدلاً، ولا نتخذ 
من دونھم ولیجة، وبرئنا إلى الله من كل من نصب لھم حربا من الجن 

والإنس من الأولین والآخرین، وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان 
الأربعة وأشیاعھم وأتباعھم وكل من والاھم من الجن والإنس من أول 

الدھر إلى آخره …) (إقبال الأعمال - السید ابن طاووس الحسني: ج٢ ص٢٧٧.). 
در دعـای روز غـدیر کھ عـمار بـن جـوین ابـو ھـارون عـبدی روایت کرده اسـت، 
امـام صـادق ع می فـرمـاید: «.... کسی که دو رکعت نماز بخواند، سپس سجده 
گزارد و صد مرتبه شکر خداوند عـزّوجـلّ را بگوید و پس از بالا آوردن سرش از 

سجده، این دعا را بخواند: 
بارالها! از تو درخواست می کنم به اینکه ستایش تنها براي تو است، 
یگانه اي و شریکی نداري. تو که یکتا و یگانه و بی نیازي، نه می زایی و نه 
زاده می شوي و هیچ کسی کفُو و همتاي تو نمی باشد، و اینکه محمد بنده 
و فرستاده تو است؛ درود تو بر او و خاندانش! اي کسی که هر روز در 
کاري هستی؛ همان طور که از جمله کارهاي تو این است که مرا جزو اهل 
اجابت خود و اهل دینت و اهل دعوت خودت قرار دادي و به این ترتیب 
عطا  توفیق  من  به  جودت،  و  کَرم  و  بخشش  روي  از  آفرینشم  آغاز  در 
فضیلتی،  از  پس  مهربانی ات،  و  رحمت  و  لطف  سرِ  از  سپس  فرمودي. 
کَرمی،  دنبال  به  و  دیگر،  بخششی  بخششی،  از  پس  و  دیگر،  فضیلتی 
کَرمَی دیگر را به دنبال آوردي، تا زمانی که این عهد را پس از تجدید 
آفرینشم، برایم تجدید نمودي در حالی که من بسیار فراموش کار، سهل 
انگار و غافل بودم. تو با یاد آوردن آن بر من، نعمتت را استوار فرمودي و 
با آن  بر من منّت نهادي و مرا به آن، هدایت نمودي. خداي من، آقاي من 
و مولاي من! در شأن تو است که این نعمت را بر من تمام کنی و آن را 
از من مگیري تا آن هنگام که مرا بر آن، بازگردانی؛ درحالی که از من 
راضی و خوشنود هستی. تو شایسته ترین نعمت دهندگانی که نعمتت را بر 
را  او  تو،  منت  با  و  شنیدیم  را  دعوت کننده ات  بارخدایا!  کنی.  تمام  من 
اجِابت نمودیم؛ پس ستایش تنها براي تو است. پروردگارا! بخششت را 
خواستاریم در حالی که بازگشت به سوي تو است. به خداوندي ایمان 
آوردیم که یگانه است و شریکی ندارد و فرستاده اش محمد(صلی االله علیه وآله 



در  و  گفتیم،  پاسخ  و  کردیم  تصدیق  را  خدا  سوي  به  دعوت کننده  وسلمّ)، 
دوستی مولایمان و مولاي مؤمنین، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب از 
فرستاده پیروي نمودیم؛ آن بنده ي خدا و برادر فرستاده اش، راست گوي 
مبینش،  حق  دین  و  پیامبر  تایید کننده ي  آفریدگانش،  بر  حجت  بزرگ، 
علم  صندوقچه ي  و  علِمش  نگهدار  خدا،  دین  براي  نشانه اي  و  علمَ 
خداوند، موضع سرّ خداوند و امین خداوند بر خلقش، و گواه و شاهد در 
«ای پــروردگــار مــا، شــنیدیــم کھ مــنادی ای بــھ ایــمان  آفریدگانش.  بین 
فـرامی خـوانـد کھ بـھ پـروردگـارتـان ایـمان بـیاوریـد و مـا ایـمان آوردیـم، پـس ای 
پـروردگـار مـا، گـناھـان مـا را بـیامـرز و بـدی ھـای مـا را از مـا بـزدای و مـا را 
ھـمراه نیکان بـمیران * ای پـروردگـار مـا، عـطا کن بـھ مـا آنـچھ را کھ بـھ زبـان 
فـرسـتادگـانـت بـھ مـا وعـده داده ای و مـا را در روز قـیامـت رسـوا مکن کھ تـو 
در وعدـه ی خـویـش خـلاف نمی کنی». پس اي پروردگار ما!  ما با منّت و لطف 
تو دعوت کننده ات را اجِابت نمودیم و از فرستاده پیروي و او را تصدیق 
نمودیم و مولاي مؤمنین را نیز تصدیق نمودیم و به جِبت و طاغوت کافر 
شدیم. پس آن کس را که ولایتش را پذیرفتیم، ولی ما قرار بده و ما را با 
امامانمان محشور کن؛ چرا که ما به آنان ایمان و یقین داریم و تسلیم 
آنها هستیم. به پنهان و آشکار ایشان ایمان داریم، و به حاضر و غایب و 
رضایت  سروران،  و  رهبران  و  امامان  عنوان  به  آنان  به  و  آنان،  زنده ي 
نه  آنان  واسطه ي  به  خداوند،  بین  و  ما  بین  ما  حساب  اینکه  دادیم، 
هیچ  و  نمی پذیریم،  آنها  عوضَ  به  را  کسی  هیچ  باشد،  آفریده هایش 
دوست و ولیجه اي غیر از آنان برنمی گیریم. از تمام کسانی که دشمن 
آنها هستند و با ایشان سرِ جنگ دارند، از جن و انس، از اولین و آخرین، 
بت هاي  و  طاغوت  و  جِبت  به  می جوییم،  برائت  خداوند  پیشگاه  در 
چهارگانه و پیروان و یاران آنها و همه ي کسانی که دوستشان دارند، از 

جن و انس، از ابتداي روزگار تا انتهایش، کافر شدیم.... 
  

وقولھ ع: (بعد تجدیدك خلقي): أي انك خلقتني في ھذه الدنیا بعد أن 
خلقتني في الذر، وقولھ ع: (جددت ذلك العھد لي تجدیداً): أي ذكَّرتَّني 
وجعلتني أقر بولایة أولیائك (الأنبیاء والأوصیاء (علیھم السلام)) في ھذه 

الدنیا كما أقررت بھا لما خلقتني في الذر بفضلك. 
آفرینشم)» یعنی تـو مـرا پـس از اینکھ  تجدید  از  این سـخن امـام ع: « (پس 
در عـالـم ذرّ خـلق فـرمـودی، در این دنیا آفـریدی، و این سـخن ایشان ع: «(این 
نمودي)»  یعنی بــھ یادم آوردی و مــرا در این دنیا  تجدید  برایم  را  عهد 



اقــرار کننده بــھ ولایت اولیای تــو (پیامــبران و اوصیا (علیھم الســلام)) قــرار دادی؛ 
ھـمان گـونـھ کھ آن ھـنگام کھ مـرا در عـالـم ذر خـلق نـمودی، بـا فـضل تـو بـھ آن اقـرار 

نمودم. 
  

فــلماذا لا تــتذكــرون، وأیــضاً لــماذا لا تــسعون إلــى الله لــیذكــركــم ؟! 
وتـتذكـرون لـما تـرفـع الـحجب ویـكشف لـلإنـسان حـقائـق الـملكوت كـأنـبیاء الله 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـِیكَُونَ مِـنَ  (علیھم السـلام) ﴿وَكَـذَلـِكَ نـُرِي إبِْـرَاھِـیمَ مَـلكَُوتَ الـسَّ

الْمُوقنِیِنَ﴾(الأنعام:٧۵.). 
پـس چـرا بـھ یاد نمی آورید؟ و چـرا تـلاش نمی کنید و از خـداونـد نمی خـواھیم کھ 
بـھ یادتـان بیاورد؟! حـال آنکھ آن ھـنگام کھ حـجاب ھـا بـرداشـتھ شـود و ھـمانـند انبیا 
(علیھم السـلام)، حـقایق ملکوت بـرای انـسان کشف گـردد، ھـمھ بـھ یاد می آورنـد. «(به 
این ترتیب ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین 

گردد)». 
  

وأیـضاً الخـطاب فـي أول سـورة یـوسـف ع لـلرسـول (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) 
وھـو خـیر خـلق الله ﴿نـَحْنُ نـَقصُُّ عَـلیَْكَ أحَْـسَنَ الْـقصََصِ بـِمَا أوَْحَـیْناَ إلِـَیْكَ ھَـذَا 
الْـقرُْآنَ وَإنِْ كُـنْتَ مِـنْ قـَبْلھِِ لـَمِنَ الْـغَافـِلیِنَ﴾(یـوسـف:٣.)، أي إنـك یـا محـمد (صلی الله 
علیھ وآلـھ وسـلمّ) أنـزلـت إلـى ھـذا الـعالـم، وحـجبت عـنك حـقیقتك وامـتحنك الله بھـذا 

الامـتحان الـثانـي فـي ھـذا الـعالـم، وكـنت الـفائـز بـالسـباق مـرة أخـرى، بـعد أن 
كـنت الـفائـز بـالسـباق فـي الامـتحان الأول فـي عـالـم الـذر، قـال تـعالـى: ﴿وَكَـذَلـِكَ 
یـمَانُ وَلـَكِنْ  أوَْحَـیْناَ إلِـَیْكَ رُوحـاً مِـنْ أمَْـرِنـَا مَـا كُـنْتَ تـَدْرِي مَـا الْـكِتاَبُ وَلا الأِْ
ـكَ لتَھَْــدِي إلِـَـى صِــرَاطٍ  جَــعَلْناَهُ نـُـوراً نھَْــدِي بـِـھِ مَــنْ نـَـشَاءُ مِــنْ عِــباَدِنـَـا وَإنَِّـ

مُسْتقَیِمٍ﴾(الشورى:۵٢.). 
ھمچنین مـخاطـب در ابـتدای سـوره ی یوسـف ع، بھـترین آفـریده ی خـداونـد یعنی 
وحی  تو  به  که  قرآن  این  حـضرت محـمد(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) می بـاشـد. «(با 
از  این  از  پیش  تو  که  می کنیم،  حکایت  برایت  را  داستان  بهترین  کرده ایم، 
بودي)» ؛ یعنی تـو ای محـمد(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)! بـھ این عـالـم فـرود  بی خبران 
آمـدی و حقیقت تـو از خـودت پـوشـانیده شـد و بـھ این وسیلھ خـداونـد تـو را در این 
دنیا در امـتحان دوم، آزمـود و تـو بـار دیگر، پیروز مـسابـقھ شـدی؛ پـس از اینکھ 
در امـتحان اول و در عـالـم ذرّ در مـسابـقھ، پیشی گـرفتی و پیروز شـدی. حـق تـعالی 



می فـرمـاید: «(و اینچنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که 
تو نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است؛ ولی ما آن را نوري ساختیم 
تا هر یک از بندگانمان را که بخواهیم با آن هدایت کنیم و تو به راه راست راه 

می نمایی)». 
  

قال رسول الله (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ): (لم أكن أعلم ذلك حتى عرفنیھ الآن 
جبرائیل ع، وما كنت أعلم شیئاً من كتابھ ودینھ أیضاً حتى علمنیھ ربي، 

نْ أمَْرِناَ مَا كُنتَ تدَْرِي مَا  قال الله عزّوجلّ: ﴿وَكَذَلكَِ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ رُوحاً مِّ
یمَانُ﴾) (تفسیر الإمام العسكري ع: ص۶۴١.).  الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ

اکنون  اینکه  تا  نمی دانستم،  را  وسلمّ) فـرمـود: «آن  وآله  علیه  االله  رسـول خـدا(صلی 
دینش  و  کتاب  از  چیزي  همچنین  و  نمود،  باخبر  آن  از  جبرئیل ع مرا 
نمی دانستم، تا اینکه پروردگارم به من آموخت. خداوند عزوّجلّ می فرماید «(و 
اینچنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی دانستی 

کتاب چیست و ایمان کدام است)» ». 
  

وعَنْ أبَيِ حَمْزَةَ، قاَلَ: (سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِ اللهَِّ ع عَنِ الْعِلْمِ أھَُوَ عِلْمٌ یتَعََلَّمُھُ 
جَالِ، أمَْ فيِ الْكِتاَبِ عِنْدَكُمْ تقَْرَءُونھَُ فتَعَْلمَُونَ مِنْھُ ؟ قاَلَ  الْعَالمُِ مِنْ أفَْوَاهِ الرِّ

: ﴿وَكَذلكَِ  ع: الأْمَْرُ أعَْظَمُ مِنْ ذَلكَِ وَأوَْجَبُ أمََا سَمِعْتَ قوَْلَ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ
یمانُ﴾ ثمَُّ قاَلَ:  أوَْحَیْنا إلِیَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرِنا ما كُنْتَ تدَْرِي مَا الْكِتابُ وَما الإِْ

ونَ أنََّھُ كَانَ فيِ حَالٍ لا یدري مَا  أيََّ شَيْءٍ یقَوُلُ أصَْحَابكُُمْ فيِ ھَذِهِ الآْیةَِ أیَقُرُِّ
یمَانُ ؟ فقَلُْتُ: لاَ أدَْرِي جُعِلْتُ فدَِاكَ مَا یقَوُلوُنَ. فقَاَلَ ليِ: بلَىَ  الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ
وحَ  یمَانُ حَتَّى بعََثَ اللهَُّ تعََالىَ الرُّ قدَْ كَانَ فيِ حَالٍ لاَ یدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلاَ الإِْ
وحُ  ا أوَْحَاھَا إلِیَْھِ عَلَّمَ بھَِا الْعِلْمَ وَالْفھَْمَ وَھِيَ الرُّ الَّتيِ ذُكِرَ فيِ الْكِتاَبِ، فلَمََّ
الَّتيِ یعُْطِیھَا اللهَُّ تعََالىَ مَنْ شَاءَ، فإَذَِا أعَْطَاھَا عَبْداً عَلَّمَھُ الْفھَْمَ) (الكافي: ج١ 

ص٢٧۴ ح۵.). 
از ابـو حـمزه روایت شـده اسـت کھ گـفت: از ابـا عـبدالله ع از عـلم پـرسیدم: آیا 
ھـمان علمی اسـت کھ عـالـِم آن را از زبـان مـردان فـرامی گیرد یا در کتاب نـزد شـما 
و  برتر  موضوع  اسـت و آن را می خـوانید و از آن آگـاه می شـوید؟ فـرمـود: «این 
بالاتر از اینها است. آیا این سخن خداوند متعال را نشنیده اي: «(و اینچنین 



روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو نمی دانستی کتاب 
چیست و ایمان کدام است)» ». سـپس فـرمـود: «یاران شما در مورد این آیه 
نمی دانست  موقع (پیامبر)  آن  در  که  می خواندند  طور  این  آیا  می گویند؟  چه 
است؟» گـفتم: جـانـم بـھ فـدایت، نمی دانـم چـھ  کدام  ایمان  و  چیست  کتاب 
و  چیست  کتاب  نمی دانست  که  بود  وضعیتی  در  می گـویند». فـرمـود: «آري، 
ایمان کدام است، تا اینکه خداوند متعال روحی که در کتاب ذکر شده است را 
فرستاد و وقتی آن را به او وحی کرد آنگاه علم و فهم را با آن به او آموخت. 
این روحی است که خداوند متعال به هر که بخواهد عطا می فرماید که اگر آن 

را به بنده اي عطا فرماید، فهم را به او آموخته است». 
  

إذن، فـالأنـبیاء والأوصـیاء (علیھم السـلام) مـمتحنون بھـذا الـعالـم، فـكما حـجب 
غـیرھـم وأغـفل عـن الامـتحان الأول والإیـمان الأول فـي عـالـم الـذر، حـجبوا 
(علیھم السـلام) لـیكون ھـذا الامـتحان الـثانـي عـادلاً فـالـكل أغـفلوا عـن عـالـم الـذر 

بـحجاب الجسـد، والـمطلوب تجـریـد الـروح بـمرتـبة لـیعرف الإنـسان الـحقیقة 
ویـنظر فـي مـلكوت الـسماوات، وقـد تجـرد الأنـبیاء والأوصـیاء، والـمطلوب 
مـن الـكل التجـرد لـینجحوا فـي الامـتحان كـما أن الله سـبحانـھ وتـعالـى سـاوى 
كـل بـني آدم فـي الـفطرة لـتتم كـلمتھ سـبحانـھ أنـھ ھـو الـعادل الـحكیم، فـالـكل 
مـفطورون عـلى مـعرفـة أسـماء الله سـبحانـھ، لـیكونـوا وجـھ الله وأسـماءه 

ر فحظھ ضیَّع.  الحسنى، وكل من قصَّ
بـنابـراین پیامـبران و اوصیا (علیھم السـلام) در این عـالـم امـتحان می شـونـد. ھـمان 
طـور کھ غیر از آنـان از امـتحان اول و ایمان اول در عـالـم ذرّ غـافـل شـدنـد و بـر آن 
پـرده نـھاده شـده اسـت، آنـان (علیھم السـلام) نیز مـحجوب شـده انـد تـا این امـتحان دوم 
(بـرای ھـمگان) عـادلانـھ صـورت پـذیرد. بـنابـراین جـملگی بـھ واسـطھ ی حـجاب جسـد 
از عـالـم ذرّ غـافـل شـدنـد و آنـچھ مـطلوب اسـت این اسـت کھ روح بـھ درجـھ ای از 
رھـایی بـرسـد تـا انـسان، حقیقت را بـشناسـد و در ملکوت آسـمان ھـا نـظاره کند. 
پیامـبران و اوصیا آزاد و رھـا شـدنـد و بـاید ھـمھ بـھ چنین مـرتـبھ ای بـرسـند تـا از 
این آزمـون سـربـلند بیرون آیند. خـداونـد سـبحان و مـتعال ھـمھ ی فـرزنـدان آدم را بـر 
فـطرت یکسانی قـرار داده اسـت تـا کلمھ ی او سـبحان و مـتعال کھ عـادل و حکیم 
اسـت، بـھ پـایان بـرسـد؛ ھمگی بـر فـطرت شـناخـت نـام ھـای نیکوی خـداونـد سـبحان 
سـرشـتھ شـده انـد، تـا وجـھ خـداونـد و نـام ھـای نیکوی او گـردنـد و ھـر کس کوتـاھی 

ورزد، بھره اش را از ضایع و تباه است. 
  



إذن، فھذه الرؤیا تذكیر لیوسف ع، بل وتذكیر لیعقوب وتعریف لھ بھذا 
الابن، فھو وصیھ والحجة من بعده، كحال رؤیا الإمام موسى بن جعفر 

التي نصت على إمامة الرضا من بعده. 
پــس این رؤیا، یک یادآوری بــرای یوســف ع می بــاشــد و حتی یک یادآوری 
بـرای یعقوب و مـعرفی و شـناسـانیدن این فـرزنـد بـھ او؛ اینکھ او وصی و حـجت 
پـس او می بـاشـد؛ مـانـند وضعیت رؤیای امـام مـوسی بـن جـعفر کھ امـامـت امـام رضـا 

را پس از آن، آشکار فرمود. 
  

عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن الحسین 
مولى أبي عبد الله، عن أبي الحكم، عن عبد الله بن إبراھیم الجعفري، عن 

یزید بن سلیط الزیدي، قال: (لقینا أبا عبد الله ع في طریق مكة ونحن 
جماعة، فقلت لھ: بأبي أنت وأمي أنتم الأئمة المطھرون والموت لا یعرى 
أحد منھ فأحدث إلي شیئاً ألقیھ إلى من یخلفني، فقال لي: نعم ھؤلاء ولدي 
وھذا سیدھم وأشار إلى ابنھ موسى ع وفیھ العلم والحكم والفھم والسخاء 

والمعرفة بما یحتاج الناس إلیھ فیما اختلفوا فیھ من أمر دینھم ... 
از حسن موسی خشاب، از علی بن اسباط، از حسین غلام ابو عبدالله، از ابو 

الحکم، از عبدالله بن ابراھیم جعفری، از یزید بن سلیط زیدی چنین نقل شده 
است: «ما گروھی بودیم کھ در راه مکھ با حضرت ابوعبدالله امام جعفر صادق 
ع ملاقات نمودیم. من بھ آن حضرت عرض کردم: پدرم و مادرم فدایت گردد! 

شما امامانی ھستید پاک و مطھر، و احَدی را از مرگ گریزی نیست، بنابراین 
شما برای من مطلبی بیان کنید تا من آن را بھ کسانی کھ پشت سر دارم برسانم. 

حضرت بھ من فرمود: «آري، اینان پسران من می باشند و این است سید و 
سالار آنها – در حالی که به پسرش موسی ع اشاره می فرمود - در او است 

علم و حکم و فهم و سخاوت و داراي معرفت به آنچه مردم به آن نیاز دارند، 
در آنچه از امر دینشان در آن اختلاف می نمایند.... 

  
وقـال یـزیـد: ثـم لـقیت أبـا الـحسن یـعني مـوسـى بـن جـعفر ع بـعد فـقلت لـھ: 
بـأبـي أنـت وأمـي إنـي أریـد أن تـخبرنـي بـمثل مـا أخـبرنـي بـھ أبـوك، قـال: فـقال: 
كـان أبـي ع فـي زمـن لـیس ھـذا مـثلھ، قـال یـزیـد فـقلت: مـن یـرضـى مـنك بھـذا 



فـعلیھ لـعنة الله، قـال: فـضحك، ثـم قـال: أخـبرك یـا أبـا عـمارة إنـي خـرجـت مـن 
مـنـزلـي فـأوصـیت فـي الـظاھـر إلـى بـني فـأشـركـتھم مـع ابـني عـلي وأفـردتـھ 
بـوصـیتي فـي الـباطـن ولـقد رأیـت رسـول الله فـي الـمنام وأمـیر الـمؤمـنین (صلی 
الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) مـعھ ومـعھ خـاتـم وسـیف وعـصا وكـتاب وعـمامـة، فـقلت لـھ: مـا 

ھـذا، فـقال: أمـا الـعمامـة فسـلطان الله تـعالـى عـزّوجـلّ وأمـا السـیف فـعزة الله عـزّوجـلّ 
وأمـا الـكتاب فـنور الله عــزّوجــلّ وأمـا الـعصا فـقوة اللهعــزّوجــلّ وأمـا الـخاتـم فـجامـع 
ھـذه الأمـور، ثـم قـال رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): والأمـر یخـرج إلـى عـلي 
ابـنك، قـال ثـم قـال: یـا یـزیـد إنـھا ودیـعة عـندك فـلا تـخبر بـھا إلا عـاقـلاً أو عـبداً 
امـتحن الله قـلبھ لـلإیـمان أو صـادقـاً ولا تـكفر نـعم الله تـعالـى وإن سـئلت عـن 
وا الأْمَـانـاتِ إلِـى  الـشھادة فـأدھـا فـإن الله تـعالـى یـقول: ﴿إنَِّ اللهََّ یـَأمُْـرُكُـمْ أنَْ تُـؤَدُّ
نْ كَـتمََ شَـھادَةً عِـنْدَهُ مِـنَ  أھَْـلھِا﴾(الـنساء:۵٨.))، وقـال الله عــزّوجــلّ: ﴿وَمَـنْ أظَْـلمَُ مِـمَّ

اللهَّ﴾(البقرة:١۴٠.)، فقلت والله ما كنت لأفعل ھذا أبداً. 
یزید می گوید: سپس من حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر ع را پس از این 

واقعھ دیدار کردم و گفتم: پدر و مادرم فدایت گردد! می خواھم بھ من خبری دھی 
بھ مانند ھمان چیزھایی کھ پدرت بھ من خبر داد. فرمود: «پدرم ع در زمانی 
بود که با این زمان تفاوت داشت». یزید گفت: عرض کردم: کسی کھ از تو 

چنین جوابی را بپسندد و قانع شود، لعنت خدا بر او باد! حضرت خندید و 
فرمود: «اي ابوعماره! من به تو خبر می دهم: از منزلم که بیرون آمدم، در 
ظاهر همه ي پسران خود و از جمله علی را وصی خویش قرار دادم ولی در 

باطن فقط علی را وصی نمودم. من رسول خدا (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) را در خواب 
دیدم در حالی که امیرالمؤمنین ع هم به همراه او بود، و انگشتر و شمشیر و 

عصا و کتاب و عمامه اي همراه داشت. من گفتم: اینها چیست؟ رسول 
اکرم(صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) فرمود: اما عمامه عبارت است از قدرت و سلطنت 

الهیعزّوجلّ، و اما شمشیر عبارت است از عزت الهیعزّوجلّ، و اما کتاب عبارت 
است از نور خداعزّوجلّ، و اما عصا عبارت است از قوتّ خداعزّوجلّ، و اما 

انگشتري عبارت است از جامع این امور. سپس رسول خدا ص فرمود: امر 
(ولایت و امامت) به سوي پسرت علی خارج می شود». یزید گفت کھ حضرت 

فرمود: «اي یزید! این مطلب امانت است نزد تو، کسی را از آن خبردار مکن 
مگر مردي عاقل، یا بنده اي که خداوند دلش را در بوته ي ایمان آزمایش 



نموده است، یا مردي راستگو؛ و نعمت هاي خداوند متعال را کفران مکن، و 
اگر از تو خواستند که (به این مطلب) شهادت دهی، اداي شهادت کن چرا که 

خداوند متعال می فرماید: «(خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به 
صاحبانشان بازگردانید)»  و خدا می فرماید: «(و ستمکارتر از کسی که گواهی 

خود را از خدا پنهان می کند کیست؟)» ، گفتم: بھ خدا سوگند ھرگز چنین 
نمی کنم. 

  
قـال: ثـم قـال أبـو الـحسن ع: ثـم وصـفھ لـي رسـول الله (صلی الله علیھ 
وآلـھ وسـلمّ) فـقال: عـلي ابـنك الـذي یـنظر بـنور الله ویـسمع بتفھـیمھ ویـنطق 
بـحكمتھ یـصیب ولا یخـطئ ویـعلم ولا یجھـل وقـد مـلئ حـكماً وعـلماً ومـا أقـل 
مـقامـك مـعھ، إنـما ھـو شـيء كـان لـم یـكن فـإذا رجـعت مـن سـفرك فـأصـلح أمـرك 
وأفـرغ مـما أردت فـإنـك مـنتقل عـنھ ومـجاور غـیره، فـاجـمع ولـدك وأشھـد الله 
عـلیھم جـمیعاً وكـفى بـا� شھـیداً. ثـم قـال: یـا یـزیـد إنـي أؤخـذ فـي ھـذه الـسنة 
وعـلي ابـني سـمي عـلي بـن أبـي طـالـب ع وسـمي عـلي بـن الحسـین ع، أعـطي 
فـھم الأول وعـلمھ ونـصره وردائـھ، ولـیس لـھ أن یـتكلم إلا بـعد ھـارون بـأربـع 
سـنین، فـإذا مـضت أربـع سـنین فـاسـألـھ عـما شـئت یـجیبك إن شـاء الله تـعالـى) 

 .([٢])
یزید گفت: سپس حضرت ابوالحسن موسی ع فرمود: «در این حال رسول 
خدا ص او را براي من توصیف نمود و فرمود: علی پسر تو کسی است که با 

نور خدا نظر می کند و با تفهیم خدا می شنود و با حکمت خدا سخن می گوید، 
درست و راست کار می کند و خطا نمی نماید، و امور را می داند و در امري به 

واسطه ي جهالت درنمی ماند. او سرشار از حکمت و فصلِ قضا و استواري در 
حُکم، و لبریز از علم و دانش و درایت است. اما چقدر درنگ و توقف تو در 

این دنیا با او پس از این، کم است! این توقف به قدري کوتاه است که قابل 
شمارش نیست. پس چون از سفرت بازگشتی به اصلاح امورت بپرداز و از هر 
چه می خواهی خود را فارغ ساز زیرا که تو از این دنیا در آستانه ي کوچ هستی 
و همنشین با غیر آن. پسرانت را گرد آور و خداوند را در این وصیت ها بر آنان 

گواه بگیر، و خداوند در گواهی و شهادت کافی است». سپس فرمود: «اي 
یزید مرا در این سال می گیرند و علی پسرم هم نام علی بن ابی طالب ع و 



هم نام علی بن الحسین ع است که به او فهم و علم و نصرت و رداي عظمت 
امیرالمؤمنین داده شده است؛ و وي حق تکلم و اظهار ندارد مگر آن که چهار 

سال از مرگ هارون بگذرد. چون چهار سال سپري شد، از او هر چه 
می خواهی بپرس که ان شاء االله تعالی پاسخ تو را خواهد داد». 

  
ـیْطَانَ  ﴿قَـالَ یَـا بُـنيََّ لا تَـقْصُصْ رُؤْیـاكَ عَـلىَ إخِْـوَتـِكَ فَـیكَِیدُوا لَـكَ كَـیْداً إنَِّ الشَّ

نْسَانِ عَدُوٌّ مُبیِنٌ﴾(یوسف:۵.):  للإِِْ
را  تو  که  مکن،  حکایت  برادرانت  براي  را  رؤیایت  پسرکم،  اي  «(گفت: 

حیله اي می اندیشند؛ زیرا شیطان آدمیان را دشمنی آشکار است)». 
  

ھذه الآیة تبین أن الإنسان مفطور على الانجذاب إلى عالم الملكوت 
والرؤیا من ھذا العالم القدسي، فالإنسان مفطور على تقبُّلِ الرؤیا 

وتصدیقھا والتفاعل معھا، بل الرؤیا في كثیر من الأحیان عبارة عن 
إخبار غیبي عما سیحصل في المستقبل، وھذا نراه في واقعنا، كما نراه 
ذُكر في القرآن والتوراة والإنجیل، فكل ما حصل في الملكوت حصل في 

الأرض. فأخوة یوسف إذا قص علیھم الرؤیا سیعلمون أنھ خلیفة الله 
ووصي یعقوب ع دونھم، وربما تعاد قصة ابني آدم لذا حذَّر یعقوب ع 

یوسف ع أن یقص الرؤیا على إخوتھ، لأنھم بھذا الخبر الآتي من ملكوت 
السماوات، سیعلمون من حال یوسف ع ما یسعر الحسد في نفوسھم 

ویجعلھم غرضاً للشیطان لیستفزھم بندائھ ویعدیھم بدائھ. 
این آیھ بیان می کند کھ انـسان بـھ طـور فـطری بـھ عـالـم ملکوت گـرایش دارد و 
رؤیا از این عـالـم قـدسی می بـاشـد. بـنابـراین فـطرت انـسان بـر پـذیرفـتن رؤیا و 
تــصدیق آن و تــعامــل بــا آن، ســرشــتھ شــده اســت. حتی در بیشتر اوقــات، رؤیا 
عـبارت اسـت از اخِـبار غیبی از آنـچھ در آینده اتـفاق می افـتد و واقعیتی اسـت کھ در 
زنـدگی روزمـرّه شـاھـد آن ھسـتیم و در قـرآن، تـورات و انجیل نیز می بینیم کھ از 
آن یاد شــده اســت و ھــر چــھ در ملکوت حــاصــل می شــود، در زمین بــھ وقــوع 
می پیونـدد. وقتی بـرای بـرادران یوسـف تـعریف شـد، فھمیدنـد کھ او  ـو نـھ خـودشـان  ـ
خـلیفھ و جـانشین خـداونـد و وصی یعقوب ع می بـاشـد و چـھ بـسا داسـتان فـرزنـدان 
آدم از سـر گـرفـتھ شـد. از ھمین رو یعقوب ع یوسـف ع را بـر حـذر داشـت از اینکھ 



رؤیایش را بـرای بـرادرانـش تـعریف کند؛ چـرا کھ آنـان بـھ واسـطھ ی این خـبری کھ 
از ملکوت آسـمان آمـده اسـت، از این لحـظھ بـھ بـعد در مـورد یوسـف ع چیزی را 
می دانـند کھ آتـش حسـد را درونـشان بـرمی افـروزد و آنـھا را ھـدفی بـرای شیطان 

قرار می دھد تا با ندایش آنھا را تحریک کند و گرفتار بیماری خودش کند. 
  

لكن یعقوب ع الذي نھى یوسف عن قصِ الرؤیا أصبح شدید الاھتمام 
بیوسف ع، وكان ھذا الاھتمام قربة �، لأن یوسف ع ولي من أولیاء الله 
ووصي یعقوب ع، لكن ھذا الاھتمام أمسى سبباً لیكون یوسف غرضاً لكید 

إخوتھ ﴿إذِْ قاَلوُا لیَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلِىَ أبَیِناَ مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إنَِّ أبَاَناَ 
لفَيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ﴾(یوسف:٨.)، فھم یرون أنھم أحق باھتمام یعقوب ع لأنھم 
أحق بخلافتھ من یوسف ع، ویرون أن اعتماد یعقوب ع على الرؤیا في 
تحدید وصیھُ یوسف ع ﴿ضَلالٍ مُبیِنٍ﴾ فلم یكونوا لیصدقوا بالرؤیا لأنھا 

خالفت أھواءھم ولذا قرروا ﴿اقْتلُوُا یوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضاً یخَْلُ لكَُمْ 
وَجْھُ أبَیِكُمْ وَتكَُونوُا مِنْ بعَْدِهِ قوَْماً صَالحِِینَ﴾(یوسف:٩.)، قوَْماً صَالحِِینَ 

أرادوا أنھم یكونون أوصیاء یعقوب ع وخلفاء الله في أرضھ، فھنا تكررت 
قصة الحسد الأولى على ھذه الأرض، قصة ابني آدم. 

امــا یعقوب ع کھ یوســف ع را از تــعریف کردن رؤیا بــازداشــت، بــھ یوســف ع 
اھِـتمام بسیاری می ورزید و این اھِـتمام، بـھ قـصد نـزدیک شـدن بـھ خـداونـد بـود؛ 
چــرا کھ یوســف ع ولیّ از اولیا خــداونــد و وصیّ یعقوب ع بــود. ولی این اھِــتمام 
که  خـود، سـببی شـد تـا یوسـف ھـدفِ خـدعـھ و نیرنـگ بـرادرانـش گـردد. «(آنگاه 
گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان محبوب تر از ما هستند؛ حال آنکه ما خود، 
گروهی نیرومندیم و پدرمان در گمراهی آشکاري است)». آنـھا خـود را مُـحِق تـر 
می دیدنــد تــا مــورد تــوجــھ یعقوب ع قــرار گیرنــد؛ چــرا کھ آنــھا بــرای جــانشینی، 
سـزاوارتـر از یوسـف ع می بـاشـند و می پـنداشـتند کھ اعـتماد یعقوب ع بـھ رؤیا بـرای 
آشکار» می بـاشـد؛ پـس، از  مـشخص کردن وصی اش یعنی یوسـف ع، «گمراهی 
تـصدیق کنندگـان رؤیا نـبودنـد؛ چـرا کھ در تـضاد بـا ھـوای نـفسشان بـود و بـھ ھمین 
دلیل تصمیم گـرفـتند: «(یوسف را بکشُید، یا او را در سرزمین دیگري بیندازید 
 ً تا پدر، خاصّ شما گردد و از آن پس، مردمی شایسته به شمار آیید)».. «قَـوْمـا
صَـالـِحِینَ» «مردمی شایسته» مـنظورشـان این بـود کھ آنـھا خـود اوصیای یعقوب 



ع و جـانشینان خـداونـد در زمینش ھسـتند؛ و داسـتان حـسادت اول در این زمین، 
تکرار شد: ماجرای فرزندان آدم. 

  
وكذلك یوسف ھو وصي الإمام المھدي ع وابنھ، وإخوتھ ھم علماء 

دین: 
بـھ ھمین تـرتیب، یوسـف، ھـمان وصی امـام مھـدی ع و فـرزنـد او می بـاشـد و 

برادرانش نیز ھمان علمای دین می باشند: 
  

• عـن سـدیـر، قـال: قـال الإمـام الـصادق ع: (إن فـي الـقائـم سـنة مـن یـوسـف، 
قـلت كـأنـك تـذكـر خـبره أو غـیبتھ ؟ فـقال لـي: ومـا تـنكر ھـذه الأمـة أشـباه 
الـخنازیـر أن أخـوة یـوسـف كـانـوا أسـباطـاً أولاد أنـبیاء تـاجـروا بـیوسـف 
وبـاعـوه وھـم أخـوتـھ وھـو أخـوھـم فـلم یـعرفـوه حـتى قـال لـھم: ﴿أنَـَاْ یـُوسُـفُ 
وَھَـذَا أخَِـي﴾، فـما تـنكر ھـذه الأمـة أن یـكون الله عــزّوجــلّ فـي وقـت مـن الأوقـات 
یـریـد أن یسـتر حـجتھ عـنھم لـقد كـان یـوسـف یـومـاً مـلك مـصر وكـان بـینھ وبـین 
والـده مسـیرة ثـمانـیة عشـر یـومـاً فـلو أراد الله تـبارك وتـعالـى أن یـعرفـھ مـكانـھ 
لـقدر عـلى ذلـك والله لـقد سـار یـعقوب وولـده عـند الـبشارة فـي تـسعة أیـام إلـى 
مـصر، فـما تـنكر ھـذه الأمـة أن یـكون الله عـزّوجـلّ یـفعل بـحجتھ مـا فـعل بـیوسـف 
أن یـكون یسـیر فـیما بـینھم ویمشـي فـي أسـواقـھم ویـطأ بسـطھم وھـم لا 
یـعرفـونـھ حـتى یـأذن الله عـزّوجـلّ لـھ أن یـعرفـھم نـفسھ كـما أذن لـیوسـف ع حـین 
ـا فـَعَلْتمُ بـِیوُسُـفَ وَأخَِـیھِ إذِْ أنَـتمُْ جَـاھِـلوُنَ * قـَالُـواْ أإَنَِّـكَ  قـال لـھم: ﴿ھَـلْ عَـلمِْتمُ مَّ

لأنََتَ یوُسُفُ قاَلَ أنَاَْ یوُسُفُ وَھَذَا أخَِي﴾(یوسف:٨٩ -٩٠.)) ([٣]). 
• سـدیر می گـوید: امـام صـادق ع فـرمـود: «در قائم سنتی از یوسف وجود دارد». 
آنچه  عـرض کردم: گـویا شـما خـبر او یا غیبتش را یاد می فـرمـایید؟ فـرمـود: «و 
این امت خوك نما انکار می کنند. برادران یوسف، نوادگان فرزندان پیامبران 
بودند، با این حال یوسف را چون متاعی تجاري دیدند و او را فروختند، در 
حالی که آنان برادرانش بودند و او هم برادرشان بود. آنها ایشان را نشناختند 
برادر  هم  این  و  هستم  یوسف  گفت: «(«من  آنان  به  خود  که  هنگام  آن  تا 
من»)». پس این امت چه چیزي را انکار می کنند؟ اینکه خداوند عزوجل در 
برهه اي از زمان بخواهد حجتش را از آنان پوشیده بدارد؟! روزگاري یوسف 
پادشاه مصر بود و بین او و پدرش، مسافت هیجده روز فاصله بود. اگر خداوند 



را  توانایی  این  بشناساند،  او  به  را  مکانش  که  می خواست  تعالی  و  تبارك 
داشت. به خدا سوگند! یعقوب و فرزندانش وقتی بشارت را شنیدند، نُه روزه 
به مصر رسیدند. پس این امت چه چیزي را انکار می کنند؟ اینکه خداوند عـزّوجـلّ 
با حجتش همان کاري را انجام دهد که با یوسف انجام داد؟! اینکه بین آنان 
آنها  زیرانداز  بر  پاي  و  می رود  راه  بازارهایشان  در  می کند،  آمد  و  رفت 
می گذارد؟! در حالی که آنها او را نمی شناسند؛ تا اینکه خداوند عـزّوجـلّ به ایشان 
اجازه دهد که خودش را به آنان بشناساند؛ همان گونه که به یوسف ع اجازه 
داد! آن هنگام که به آنان فرمود: «(گفت: آیا می دانید از روي نادانی با یوسف 
و برادرش چه کردید؟ * گفتند: آیا به حقیقت تو یوسف هستی؟! گفت: من 

یوسفم، و این، برادر من است)» ». 
  
  

• وقال الإمام الباقر ع: (إن صاحب ھذا الأمر فیھ سنة من یوسف ابن 
أمة سوداء، یصلح الله عزّوجلّ أمره في لیلة واحدة) ([۴]). 

• امـام بـاقـر ع فـرمـود: «در صاحب این امر سنتّی از یوسف وجود دارد. او فرزند 
کنیز سیه چرده است. خداوند عزوّجلّ کارش را در یک شب اصلاح می کند». 

  
  

فكل ما جرى لیوسف یجري للمھدي الأول وصي الإمام المھدي ع 
والیماني الموعود. 

ھـر آنـچھ بـرای یوسـف جـریان یافـت، بـرای مھـدی اول، وصی امـام مھـدی ع و 
یمانی موعود نیز جاری خواھد بود. 

  
﴿قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ لا تقَْتلُوُا یوُسُفَ وَألَْقوُهُ فيِ غَیاَبتَِ الْجُبِّ یلَْتقَطِْھُ بعَْضُ 

یَّارَةِ إنِْ كُنْتمُْ فاَعِلیِنَ﴾(یوسف:١٠.):  السَّ
در  مکشید،  را  یوسف  کنید،  کاري  می خواهید  اگر  گفت:  ایشان  از  «(یکی 

عمق تاریک چاهش بیفکنید تا کاروانی او را برگیرد)». 
  

وھذه الآیة تكررت مع عیسى ع فلما أراد علماء الیھود لعنھم الله قتلھ 
اعترض علیھم أحدھم ﴿قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ﴾ لا تقتلوا عیسى ع …… 



این آیھ بـا عیسی ع نیز تکرار شـد؛ آن ھـنگام کھ عـلمای یھود کھ خـداونـد آنـان 
را لـعنت کند، خـواسـتار قـتل او شـدنـد، یکی از ایشان بـھ آنـان اعـتراض نـمود «قـَالَ 

قاَئلٌِ مِنْھُمْ» (یکی از ایشان گفت) عیسی ع را نکُشید.... 
  

وھذا دیدن علماء الدین غیر العاملین في كل زمان یحاولون قتل 
الأنبیاء والأوصیاء لكي لا یتبعھم الناس وینجون من النار المستعرة في 

قلوب ھؤلاء العلماء غیر العاملین، ولكي یبقى الناس یتوھمون أن العلماء 
غیر العاملین ھم الطریق إلى الله بینما ھم طریق إلى الشیطان و إلى جھنم 

بل ھم جھنم، ﴿وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّةً یدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَیوَْمَ الْقیِاَمَةِ لا 
ینُْصَرُونَ﴾(القصص:۴١.). 

این رَویھ ی عـلمای بی عـملِ دین در تـمام دوران ھـا می  بـاشـد کھ تـلاش می کنند 
پیامـبران و اوصیا را بـھ قـتل بـرسـانـند، تـا مـردم از آنـان پیروی نکنند و از آتشی 
کھ در قـلب ھـای این عـلمای بی عـمل شـعلھ ور شـده اسـت، نـجات پیدا نکنند؛ تـا مـردم 
در این تـوھّـم بـاقی بـمانـند کھ عـلمای بی عـمل، ھـمان راه بـھ سـوی خـداونـد ھسـتند؛ 
در حــالی کھ آنــان، راه بــھ ســوی شیطان و بــھ ســوی جــھنم و حتی خــودِ جــھنم 
می  بـاشـند. «(و آنان را پیشوایانی ساختیم که مردم را به آتش دعوت می کنند و 

در روز قیامت، هیچ یاري نشوند)». 
  

وكما عادت ھذه الآیة مع علي ع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
الإمام المھدي ع، فتدبروا یا أولي الألباب فإن في قصصھم عبرة 

فاعتبروا بھا وتعلموا منھا، ﴿لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ مَا 
كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً 

وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾(یوسف:١١١.)، فالامتحان كل مرة یعاد وكل مرة 
﴾، وھكذا  تفشلون وبین قولین ﴿اقْتلُوُا یوُسُفَ … وَألَْقوُهُ فيِ غَیاَبتَِ الْجُبِّ
بْتمُْ  كل مرة ﴿أفَكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لا تھَْوَى أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبرَْتمُْ ففَرَِیقاً كَذَّ

وَفرَِیقاً تقَْتلُوُنَ﴾(البقرة:٨٧.). 
ھـمان طـور کھ این آیھ بـرای علی ع وصیّ رسـول خـدا تکرار شـد، بـا وصیّ امـام 
مھـدی ع نیز تکرار شـد؛ ای صـاحـبان خِـرد! تـدبـّر کنید کھ در داسـتان ھـای آنـان، 



درسی نـــــھــفــتــھ اســـــت؛ از آن، عـــــبــرت گیــریــد و از آن بیــامـــــوزیــد. «(در 
نیست،  بَرساخته  داستانی  این  است.  عبرتی  را  خردمندان  داستان هایشان، 
بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیلی بر هر چیز است و براي آنها که ایمان 
است)». ھـر بـار امـتحان تکرار می شـود و ھـر بـار  رحمتی  و  هدایت  آورده اند 
شکست می خـورید و بین دو سـخن در نـوسـان: «(یوسف را بکشید.... و او را در 
عمق چاه افکنید)»  و در ھـر دفـعھ: «(هر گاه فرستاده اي آمد و چیزهایی آورد 
که مورد پسند نفس شما نبود سرکشی کردید، گروهی را دروغ گو خواندید و 

گروهی را کشتید)». 
  

متى تلتفتون إلى آیات الله ﴿لقَدَْ كَانَ فيِ یوُسُفَ وَإخِْوَتھِِ آیاَتٌ 
ائلِیِنَ﴾(یوسف:٧.)، الآن التفتوا فإنّ في قصة یوسف آیات للسائلین،  للِسَّ

سائلین الله تمام العقل، في سورة یوسف ذُكرت النبوة ولیس الرسالة كما 
بیَّنتُ، فسورة یوسف في مقام بیان المواجھة بین العبد وربھ، بین 

الرسول وربھ، ولیست في مقام بیان مواجھة الرسول مع الناس، فھي في 
بیان النبوة لا في بیان الرسالة، ولذلك فھي آیات لسائلین الله تمام العقل، 

آیات لأولیاء الله، آیات لأصحاب القائم ع، آیات للسائرین إلى الله، آیات 
في طریق الله لسائلین الله الھدایة، وقد بیَّن تعالى في أول سورة یوسف 
﴿إنَِّا أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ﴾(یوسف:٢.)، أي ترتقون إلى السماء 

السابعة الكلیة سماء العقل فتتم عقولكم. 
و  یوسف  داستان  کِی مـتوجـھ آیات و نـشانـھ ھـای خـداونـد خـواھید شـد؟ «(در 
است)». حـال تـوجـھ کنید: در  عبرت ها  خواستارند،  که  آنان  براي  برادرانش، 
داسـتان یوسـف، آیات و نـشانـھ ھـایی بـرای آنـان کھ خـواھـانـند، وجـود دارد؛ کسانی 
کھ تـمام عـقل را از خـداونـد خـواسـتارنـد. ھـمان طـور کھ بیان کردم، در سـوره ی 
یوسـف نـبوّت مـورد تـوجـھ قـرار گـرفـتھ اسـت و نـھ رسـالـت! پـس سـوره ی یوسـف در 
جـایگاه بیان رویاروییِ بـنده و پـروردگـارش می بـاشـد  ـبین فـرسـتاده و پـروردگـارش  ـ
و نـھ در جـایگاه بیان رویاروییِ فـرسـتاده بـا مـردم؛ بـنابـراین درصـدد بیان نـبوّت 
می بـاشـد و نـھ رسـالـت. از ھمین رو، نـشانـھ ھـایی اسـت بـرای کسانی کھ تـمام عـقل 
را از خـداونـد خـواسـتار می بـاشـند؛ نـشانـھ ھـایی بـرای اولیای خـداونـد، نـشانـھ ھـایی 
بـرای یاران قـائـم ع، نـشان ھـایی بـرای سِیر کنندگـان بـھ سـوی خـداونـد، نـشانـھ ھـایی 
در طـریق الھی بـرای آنـان کھ ھـدایت را از خـداونـد خـواھـانـند. خـداونـد مـتعال در 



آغـاز سـوره ی یوسـف بیان فـرمـوده اسـت: «(ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، 
باشد که شما به عقل درآیید)» ؛ یعنی بـھ آسـمان ھـفتم کلی کھ آسـمان عـقل اسـت 

ارِتقا یابید تا عقل  ھایتان کامل گردد. 
  

ولا یبعث نبي حتى یتم عقلھ، ویمسح القائم ع (وھو ید الله) على 
رؤوس أصحابھ فتتم عقولھم، أي یمسح على رؤوسھم بالعلم وتتم 

عقولھم إذا عملوا بھذا العلم وارتقوا في ملكوت السماوات إلى السماء 
السابعة، ﴿ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ یخُْرِجُكُمْ 

كُمْ ثمَُّ لتِكَُونوُا شُیوُخاً وَمِنْكُمْ مَنْ یتُوََفَّى مِنْ قبَْلُ  طِفْلاً ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ
وَلتِبَْلغُُوا أجََلاً مُسَمّىً وَلعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ﴾(غافر:۶٧.). 

پیامـبری مـبعوث نشـد، مـگر پـس از کامـل شـدن عـقلش. قـائـم ع (کھ دسـت خـداونـد 
اسـت) روی سـر یارانـش دسـت می کِشد و عـقل ھـایشان کامـل می شـود؛ یعنی بـا عـلم 
بـر سـرشـان دسـت می کِشد و اگـر بـھ این عـلم عـمل کنند و در ملکوت آسـمان ھـا بـھ 
از  را  شما  که  است  کسی  آسـمان ارتـقا یابـند، عـقل ھـایشان کامـل می شـود. «(او 
خاك، سپس از نطفه، سپس از لخته ي خونی بیافریده است. آنگاه شما را که 
کودکی بودید از رحم مادر بیرون آورد تا به سن جوانی برسید و پیر شوید. 
بعضی از شما پیش از پیري بمیرید و بعضی به آن زمان معین می رسید و 

شاید به عقل دریابید)». 
  
  

 ****** 

  
([١]) الأعراف: ١٧٣ - ١٧٢، وھذه الآیة فیھا رد على من یقول ما ذنب من لم 

یصل إلیھ الإسلام ولم یبلغ برسالات السماء كمن عاش في مجاھل أفریقیا أو في 
أطراف الأرض أو في أرض بعیدة عن أرض المرسلین علیھم السلام، والرد أن 

الآیة الأولى تثبت أن الناس تم امتحانھم وكل أخذ مقامھ وتبین حالھ واستحقاقھ 
والآیة الثانیة تبین أنھم غیر معذورین بإتباع ضلال آبائھم في ھذه الأرض أو 

أنھم عاشوا في أرض لم یطأھا نبي ولم یصل لھا الحق ولم یبلغھم بھ أحد لان الله 
یقول لھم إني امتحنتكم في عالم الذر وعلمت حالكم واستحقاقكم فلا تقولوا (إنَِّمَا 



یَّةً مِنْ بعَْدِھِمْ أفَتَھُْلكُِناَ بمَِا فعََلَ الْمُبْطِلوُنَ) الأعراف:١٧٣،  أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
أي أن الله یقول لھم أنا اعلم انھ لو جاءكم الأنبیاء والأوصیاء والمرسلون وبلغكم 

برسالات السماء المبلغون لما آمنتم ولما صدقتم (وَلوَْ عَلمَِ اللهَُّ فیِھِمْ خَیْراً 
لأسَْمَعَھمُْ وَلوَْ أسَْمَعَھمُْ لتَوََلَّوْا وَھمُْ   مُعْرِضُونَ) الأنفال:٢٣، أما من یقول فلماذا لم 
یسووا مع الكفار في ارض الرسالات في إیصال البلاغ فالرد أن تبلیغ ھؤلاء 

فضل على من لا یقبل الفضل ولا یستحقھ وأنت تعلم علم مسبق انھ لا یقبلھ یقیناً 
فعرضھ علیھ تحصیل حاصل، وبالتالي فلا یضر أن تعرضھ على بعضھم لبیان 

أن الباقي كھؤلاء الذین عرض علیھم الحق فلم یقبلوه فالعرض على بعضھم 
یَّةً مِنْ  لإتمام الحجة وانھ لا عذر لمن یقول (إنَِّمَا أشَْرَكَ آباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
بعَْدِھِمْ)؛ لأن نظرائھم عرض علیھم الحق فاختاروا ضلال آبائھم على ھدى 
المرسلین (وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ فيِ قرَْیةٍَ مِنْ نذَِیرٍ إلاَِّ قاَلَ مُتْرَفوُھاَ إنَِّا 
ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِمْ مُقْتدَُونَ) الزخرف:٢٣، بل جعلوا ضلال  وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ
ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِھِمْ  آبائھم ھو الھدى والحق (بلَْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

مُھْتدَُونَ) الزخرف:٢٢.    
  

   
([١])- اعراف: ١٧٢ و ١٧٣. در این آیھ پاسخی وجود دارد بھ کسی است کھ 

می گوید: گناه کسی کھ اسلام و رسالت ھای آسمانی بھ او نرسیده است، مانند 
کسی کھ در سرزمین ھای ناشناختھ ی آفریقا یا در گوشھ و کنارھای زمین یا در 

سرزمینی دور از سرزمین فرستادگان ع زندگی می کند، چیست؟ پاسخ این 
است کھ آیھ ی اول ثابت می کند کھ امتحان ھمھ ی مردم بھ پایان رسید و ھر 

کدام از آنھا جایگاه خود را برگرفت و وضعیت و استحقاقش روشن شد.  آیھ ی 
دوم بیان می کند کھ آنھا با پیروی کردن از گمراھی پدرانشان در این زمین، یا 
اینکھ در سرزمینی زندگی می کردند کھ پیامبری بر آن قدم نگذاشتھ و حق بھ 
آن نرسیده و کسی آن را نرسانیده است، معذور نمی باشند؛ چرا کھ خداوند بھ 
آنان می  فرماید: من شما را در عالمَ ذرّ آزمودم و وضعیت و استحقاق شما را 

دانستم. پس نگویید: «(پدران ما پیش از این مشرک بودند و ما نسلی بودیم پس 
از آنھا. آیا بھ سبب کاری کھ باطل کنندگان کرده بودند ما را بھ ھلاکت 

می رسانی؟)»  (اعراف١٧٣)؛ بھ عبارت دیگر خداوند بھ آنان می فرماید: من داناتر 
ھستم، کھ اگر پیامبران و اوصیا و فرستادگان نزد شما می آمدند و 

تبلیغ کنندگان، رسالت ھای آسمان را بھ شما می رسانیدند، باز ھم ایمان 



نمی آوردید و تصدیق نمی کردید. «(و اگر خدا خیری در آنان می یافت، 
شنوایشان می ساخت و حتی اگر ھم آنھا را شنوا ساختھ بود باز ھم برمی گشتند 

و رویگردان می شدند)»  (انفال٢٣). اما کسی کھ می گوید: چرا آنان در مقولھ ی 
رسیدن ابلاغ، با کفاّری کھ در سرزمین رسالت ھا زندگی می کردند، مساوی 

نیستند؟ پاسخش این است کھ تبلیغ بھ آنان، فضیلتی است نسبت بھ کسی کھ 
فضیلت را نمی پذیرد و مستحقش نمی باشد؛ در حالی کھ از پیش می دانستیم کھ 

او بھ طور قطع و یقین آن را نمی پذیرد و اگر بھ آنھا عرضھ می شد، ھمین 
نتیجھ حاصل می شد. اما اشکالی ندارد کھ بر برخی از آنھا عرضھ شود تا 

بیان شود کھ سایرین نیز ھمانند ھمین گروھی ھستند کھ حق بر ایشان عرضھ 
شد و قبولش نگردند. بنابراین عرضھ بھ برخی از آنھا بھ جھت اتمام حجت 

است و عذری برای کسی کھ بگوید: «(پدران ما پیش از این مشرک بودند و 
ما نسلی بودیم پس از آنھا)»  باقی نمی ماند؛ چرا کھ بر ھمانندھای آنھا حق 

عرضھ شد و آنان گمراھی پدرانشان را بر ھدایت فرستادگان برگزیدند. «(بھ 
این ترتیب، پیش از تو بھ ھیچ قریھ ای بیم دھنده ای نفرستادیم مگر آنکھ 

متنعّمانش گفتند: ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و بھ اعمال آنھا اقتدا می کنیم)»  
(زخرف٢٣) و حتی گمراھی پدرانشان را ھدایت و حق دیدند «(نھ، بلکھ می  گویند: 

پدرانمان را بر آیینی یافتیم و ما از پیِ آنھا ھدایت یافتھ ایم)»  (زخرف٢٢). 

([٢])-([عیون أخبار الرضا ع : ج١ ص٢۴ -٢۶.]). 

([٣])-([كمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق: ص١۴۴.]).   

([۴])-([كمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق: ص٣٢٩.]). 


